اردشیر و سه بانو 


پلوتارخ به زندگی اردشیر" از سه بانوی پارسی/ ار یاد کند. بی نام همتای هلنیشان آورد: 


اتنا 


گوید که: «کمی پس از مرگ داریوش (وه» شاه (اردشیر) به پارسگرد شد به شاهزادی, 
خویش را به دست آسرونان پارس, اندر مانستان بانوئی آردیگر 7 سزدش اتنا پنداشتن. او کی 
شاهزادیش گزارند. آن جای اباید شدن, جامه» خویشتن کندن و جامه ای که کورش مه پیش 
از شاه بودن پیموخت بود اباز پوشیدن, شیرینی انجیر چاشنی کردن؛ ونزد جویدن, و یک جام. 


دوغ تا ته خواردن. شاید که ایشان را اباریگ کار بود» بی کاران انآگاه اند. اردشیر آمادهء این 
0 ۳ ك ۳ ۱ ۰ 
کردگان (شاهزادی) بود که چهرفره از راه رسید با اسرونی کی فرهنگید کورش به آیین, 


آموزش کودکانشان, بود. و به او مغی آموخته بود.»۳ 


۱. آیین شاهزادی اردشیر به همتائی یزش است. و شاه به همتائی هرمزد. اگر برهمن به 
آیین 12[2-9007۵ وازدکه سومّه شاه ما برهمنان است. شاه پارسی خود شاهی 
خویش پدیسای هرمزد خواند: «گوید اردشیر شاه که: به بزرگی هرمزد من شاه ام ابر 
این بوم بزرگ و دورویمند. هرمزد شاهیم فراز برده است. هرمزد به پایاد من و شاهی 


که فرازم برده است و ویس من.»؟ جامه پیموختن شاه به همتائی_ شبیگ پوشیدن 
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هه من م0۵0۵ حماها هیر ۲۳ 210۵8206۲۵ ب«0می 1۲982015 ۲۵۱ و8 
۵ 7102۵0۱۱ ص00۱ م1 ر۷۵۷6600 ۳0612۸8۵6 1 7۲۵۳ ما80608 720201۵5 100616 
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مزدیسن است: جامهء شاه خور و روز جامهء هرمزد. نماید؛ و شبیگ مزدیسن, ماه و 
شب. جامهء بهمن(ویدیوداد ۰۱٩‏ ۲۳ خود شبیگ بهمن خواند). پس شاه کمر بندد. هم 
چون کستی بستن مزدیسن؛ و تاج ابر سر نهد. هم چون کلاه مزدیسن. شاه خود به 
همتائی زوت به یسن است. شیرینی انجیر به نان درون ماند که زوت چاشنی کند. 
پس دستیار زوت به زوت پراهوم دهد: آمیزش آب زور و هوم کوفته اندر هاون و 
ناخ های انار وفع که,شاه عوارة به شیر اند پرشیم مانه. پلیتشی ازستکی فر ایا 
کند که مغان را به جشن نشاندن شاه نو نیاز است." باری شاه از مغان پیوند هرمزد 
بغ و خدای گیتی آمو زد شاه و دین به هم پیوندند. 

۲ اگر اردشیر آندک زمان پس از" مرگ داریوش پاید تا شاه بود اين را است که آیین شاه 
نو کردن به نوروز: نخست روز سال نو (-0/-0۷۵۷۵-5۵۲00 بود. 

۳ اردشیر به مانستان یک بانوی اردیگر شود که پلوتارخ به همتائی_ اتنا گیرد. دخشه» 
بانوئی که اردشیر به در خود پذیرد» داد دین سزد بودن؛ اگر نه برای ایر هر بانو جنگاور 
است. بانوئی کی هم چون داد است و هم چون دین, اشتاد است: اوستا -73101» 
-27511 به اوستا و زند اشتاد و داد (اوستا -00210) هموند اند همانای رشن و سروش 
دو همراه مهر؛ است که اشتاد به جای رشن آق ‏ داد به جای و ات وق 
(اوستا -/00577 داد هرمزدی پاید. و اشتاد بانو داد شاهی. چه داد آن شاه است 
(بابلی پارسی 0 0 000( و آن هرمزد ۱۲ به پارسی کهن دو نام داد را است: 
0 و 2۳:51 010 دادستان (بابلی 07710) است و دادستان نامه؛ 47510 راستی و 
داد است که شاه (و رم) ابرش اباید رفتن» و ۸751 بانوی داستی و داد پارشین 0018 
به بابلی ]-11-02-2 گزارند. به نوشتهء بیستون ۵7510 نیز 01-02-2-1 گزارد ایستد 
(ابر راستی و داد رفتم» نه به تنگدست ناراستی و بیداد کردم و نه به توانگر.). " ایدون 


نماید که 275/0 ابیرتر دادگری است؛ و اشتاد بانوی دادگری. پیشینیان داد به جنگ 


نهادند» و نه به آشتی. هم این بستگی اشتاد و داد راء اشتاد بانو به چشم انیر جنگاور و 


00۵۱0۵00 ۱ و۵۵0 0020 ۰ 3:3 5۷ 
ِ اوستا 7۷/7 ۵71 زند 8051/7۷ پارسیان هند 1۷810[ شیر تازهء بز شناسند. 
وزل‌نمع۳ به منفما جز جهمستنم :50 ,27 عمزماوز ۲ وزآممم م۷ بتمندا( میاتوزاط 7 
0 بحنام)اعنل صباتط مصالتاتصع مه رممعع لب وعمال معاصهع 27 رز۵5۵ظ 100816 10206 
,میا تاعجمی وععع۲ دلع۸ صهاهووعع2۵ رتل‌صنمناد فترم۵0 محصهتاع1] مقابه‌تامع1 
کیکرو گوید کهه کنس به تخت شاهی. ایرانتهر نه نشیند مگر که فردم" کیش و دانش مغان آموخت به 
بود. 
تیان ,عووع )وماه ۳۵۲6۵ ۲۵ مصهنا0۳050 066 : 91 تلع بآ ر۸۱۷۸۱۵۵۳۵۵ 26 :016810 
۰ 16 56160112100 مصفصتام‌تمکنل مصتاامع 92 عاصع 2۸۵۸ 
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۲ آن چه داریوش داد من" خواند: 0/8 70 (23 ,] 0۳). 
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ازخنگن انقه تشه وه کین مودست وی فان استا این را اشتاه دین. مردیستی 
است: پیشهء نخست. به ویسیرد اشتاد گیهان افزاینده و گیهان بالانیدار و گیهان 


سودبخش خواند ایستد ‏ پیشه» سوم. پس شکفت نیست اگر که پلوتارخ اشتاد به 


همتائی اتنا به گیرد: بانوی جنگی انامرزیدار کی شهرستان پاید و زندگی شهری» و 
هوتخشی پرهیزد. ابر یکچند شاهمیخ_ هوویشک ۲10۷15168 شاه کوشان نیز اشتاد بانو 


(بلخی 010۲0) همانای اتنا نگارده اند.*! 
هرا 


گوید که: «ابر هوتوس " این که: پدرش (اردشیر) اندچند چون همپر دوستش داشت که 
چون پیسی همه تنش گرفت از او هیچ دلزده نه بود. بی به جادهء او پزشن هرا فراز گرفت. به 
او نماز ایدون برد که دستش به زمین رسیدی. کاری که پیش هیچ انی (یزد یا بانو) نه کردی. 
به فرمان_ او شهرب و دوست این بانو (هرا) را اند داشن فرستادند که چهار هاسر اندر مانستان ) 
بانو) و شاهیگان ( شاه)پر بود از زر و سیم و ارغوان (جامه و بستر) و اسپ.»۳ 


۱. این بار پلوتارخ اندر این بانوی ایر آمادر تژدان بیند و به همتائی هرا گیرد. است کی 


افق تانه اناهته تارفن بابسا کی اشتت1ارمه ‏ 


۲ یونگ گوید که نه اناهید بانو و نه اسپندارمد را با درمان بردن کاری تمیق ۳ وخر. به 


ایاد آوریم چاره خواستن ارتشس, ارمن شاه. از اناهید اریز ؛ و این سخن هرمزد 


ِ شت: 


۷۵۲۵۵ 90504 0 و رم ۵2۵00۵ ۵۳۵/012۳۱ ۱۱۷۲۰2۵ ۱۹ 
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وم وی مممم‌نمنن ممته و مر رصان مموومتظ 8 1۲۳۳ : 237 17 
6۲۱۵0۷ زیر ٩00۲۵‏ 8 هیر م۵007 مصنرق8ی ۲۵ و08۵۲ 16۵۲۵۵۷806۲06 
6[ ۲1 ۶001 ۲016 ,886071 0860۷ ۵ 2۵06100۷۵۵2 و۳۵ ۲ 0۵۲6 1801 88 
51 012005 ۱۵۲ 60۲00706 ۲0۳06 716۳۲0۲ 7۲06050۲0۵ 08680 ۲۲1 18 ۵6۵00 60766۷06 
۵۱010]۵80 بصاقشامه۵ ۲6۵ ۱۵ 10ممعا ۲۵1 جع :۲0 6۵0178 ر18/6060007۲06 
770۷ ۱۵5 720۵0060۵06 16۵ 001۳۵۵0۵۵ 1۵ 7۵۱۵6010 
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هزار درمان؛ بیور درمان. 
و آن اسپندارمد. و با اسپندارمد. ۳ 
پارسیان به روز اسپندارمد ماه اسپندارمد نیرنگ نویسند و به پشت خانه بندند که تا بدان 
سال اندر آن خانه بیماری نه بود. 
۴ این که اردشیر ایواز از بهر "هرا" به زمین دست زند. پیوند آن بانو و زمین شاید 
نمودن. "" از دامان گیتی زمین آن اسپندارمد است. جم ایدون به زمین گوید که: 
"ای اسپندارمد فریه. 
فراز شو خم شو دور و پهن؛ 
ُردار پهان و ستوران و مردمان!۳" 
۴ سه دخشهء مادر و درمانگر و زمین بودن بانو روی هم گواه اند که او اسپندارمد 
است. بی ماندی اسپندارمد را نه شناسیم." شاید که آن ماند چهار هاسر دور از 
شاهیگان اردشیر مانستان ننا خواندندی. ننا نام آشنا به میانرودان و ایلام بود؛ پارسی 


نیز از ننا "مادر" اندر یافت. و اندر بانو مادر اسپندارمد همی ی 


گوید که: اردشیر اسپسیا به «دینیاری ارتمیس همدان که پارسیان اناهید خوانند گومارد 


که تا از آن فراز به پاکدامنی زیود.»۲۲ 


. اسپسیا (۸006]06), کنیگی هلنی بود رامشگری آمخته» فروش را به بازارش بردند. 
و چون 6۲0100 فروختند؛ و به در کورش جوان, برادر اردشیر خوبویر » بردند. 


کورش به او دل بست و کنیز شبستان 020068 _ خویش کرد.۳" 


۰ ,]1 ,۳0 و۱ 0۵۵ م۱0 21 
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". به ایاد آوریم در لح فحط> «حله فک نا بانوی بزرگ همه زمین" اندر دادستان معین. 
جمعوقا رحمقمنمی مخ ۳ وامصمممظ هرن هقرفتم( م۲5 : 27.4 27 
۰ 8201070۷ ۲۵۷ ماه ۵ وه 0۵ صعاع۵ع 0 
۲ موجه یرو 2۶ 
دوشارم کورش و اسپسیا به یونان و همه بومهای هلنی زبانزد بود. نک. 
2 ,]167۲0۵ 10۱۱27 ۸۱۸۵۵ 


۲ ایسیدور ابر یزشگاه اناهید به همدان گوید که: «پس همدان» شهرستان ماد و گنج و 
مانستان اناهید؛ آن جای همی ۱ اردشیر به نوشته» همدان اناهید به نام خواند 


و پشتیش اآندر خواه. ۵ هم اد هت اناهید بدین در اناهید همدان و به بس 


جای نشاند."" ایاد این اردشیر و اناهید بانو به دادستان بهمن و همای اباز ايابیم: 
استخر را دو آذر بزرگ بود» آذر اناهید-ردشیر و آذر اناهید 1 مسعودی گوید 
که: «پارسیان و آنشکده ای است به استخر پارس. و9 مغان بزرگ دارند. و9 این ۳ از 
دير زمان بود. چه همای دخت بهمن پور اسپندیاد آن آتشکده کرد. پس از اسلام] 
آتش آن بردند. و آمسلمانان] آن خانه اویران کردند.»" " پس پارسیان زمانی پیش از 
افتادن خدایی شاننهمن بور اسیتدیاه هم اردضیر هخاستشتی یتتارتد مورا 
بهمناردشیر خوانند "؛ و همای دخت گشتاسپ و اناهید بانوی اردشیر یک تن گيرند. 


اوستتا اناهید "رایومند چهر آزاد" خواند ؛ پارسیان همای نیز چهر آزاد خوانند" ؛ و 


(ممتمم ده .6 قمع : 6 ماما 0مم1؟ امیر مر یت نمممع 2 وم نق)ج۰1 30 

6 6 ۱۸۷0۲۱۵۵ مععق «ممعا م۱ «ممشزاوی مممو0 شم ما۷۵ ۲۵62 
,۸۱۵5 00 ۸۱۵916 عولعوزکعم 1۶۵ رصصححصط ونل‌هز ۱۷۷ ۶۰ظ) (.امجمت0 امه مععتام هب 
(6 ,1856 مصعط)طن]۷[ 
۱۱۵۵ 4۷ چاه ۱۷/۲۵ ۱0۱۵ 4۱۱۵۲۵ 4۷ ۷۵۵۱۵ ق۵۳۵۵ ۵۷ 2 ۲۵ ۸2 31 

تار ۵۷۵ (۷۸ ۱۱ پرر 106 10(۲۵ 1۳۱۵۱ ۱0/6 016 ۷58 ۱۵68 6۲ ۱۱۵۱ ۷/۱۲۵( 10۱۵ 
۱۷۱۵0۵4 

آبه بزرگی هرمزد. اناهید و مهر» من این آپدان کردم؛ هرمزد و اناهید و مهر از هر بدی من به پایاند. و آن چه 

من کردم گزند نه رساناند و نه گناهاند." 

۳" کلمنت الکسندرگردی آورد که: «بی بروسوس به سوم پوستهء نامه اش ابر کلدانیان گوید که: چون دیرند 
زمان گذشت. [پارسیان | یزشن پیکران مردمدیس فراز گرفتند. اردشیر پوس داریوش [آزدیسپرستی] اندر کار 
آورد. او نخست آشاها بود کی پیکره» افرودیت اناهید نشاند به بابل. شوش و همدان, و به مردمان پارس و بلخ و 
دمسک و اسپُرد فرمود آاناهیداً یشتن.» 

0۷ 501800۷ ۱6۷۲0۵۱ 1014046 ۱۷8۲۵ ... : 2 و65 و5 ,۲۳۵۸۲ ۸ صعلن 
با720010716 2۵02۵066۵۷ ام هد و0 مهم وامت مهم سعققه مره وه 620۵۵۵2۵8 
5 ۵5 8101۲۷60۵۵۷۵۵ ۹2۵۵ ۲۵ اماعمم ۲۵۷0 ۰۸۵۲0260600 ۲۵0۲0 
ام وا2۵۵00 ۱۵ ۱۵020۵۱ بح بمم ۲ مم 6 مره 6 1۵ و م0۵ همم م۸ 

8 22۵۵۵80۲۷ ۵۲ ۱66۵۱ممیر۸۵ ۱۵ ۲۵۱۲۵0۱6 ۱۵۲ ۲16200 الماک ۳۲۱۵0/۲۵0 

,1956 محعلتصا بن) رتم۲۱۱5 ممدام‌دتطمع0) تعل ماصمصع ۳۲۵ مزر رنرطامعع1 .۲) .0ع0ق6 

394(۰ ,11 ۳ 680 
- ۵۱۱۵1 7 0 ححهای مر تا بل نا مسر امک رقرا و 10 ب11 رعن 1‏ 33 
, ۵ 20011356 ۱0 6۷۵0 0۵ 7 ۵0 9 0۳۵۵0 
۳ «وللفرس بیت نار باصطخر فارس تعظمه ابجوس» وکان ی قدم الزمان, فاحرجته حماية (/ خمانی) بنت کمن بن اسفندیار 
(/ اسبندیاذ) وجعلته بیت نار ثم نقلت عنه النار فتحرب.» مروج الذهب و معادن ابگوهر ابمزه الثانی» بیروت» ۱۹۸۶ ۲۶۹. 
7 01۱۵۲ ۳۵۲۰) 0۳۵6۵۳ 0 حاقع هه ری (ودم 6 ۵3۳6 2 دمم 15 ۸۵1 35 
.1 ۵-۱-۷206 3۳۵0 0 ۵ 18۳0 ۱۵ ۲۵۵۵ 5۵۷۱۵۵6 
"نام بهمن و اردشیر به هم گره خورده اند. بهمن-اردشیر نام خود به شهرستانی داده است: پارسیگ 
1۱۱۵۹۱ 1۲۱۷۲۰۲ ۱۷: سوری »مک ذدعمة؛ فارسی بهمنشیر. 
104۰ ۲۵۵۷۵60۳۵۷۷ 64 ۷۲5 37 
"انک. شاهنامه م ۱۶ ۱۴۵-۱۴۷: 
پسر بود او را یکی شیرگیر که ساسان همی خواندش اردشیر (/ بهمن) 
یکی دخترش بود نامش همای هنرمند و بادانش و پاکرای 
همی خواندندی ورا چهرزاد ز گیتی به دیدار او بود شاد. 


آتشکده ای که اردشیر به استخر اناهید را کرد» آذر همای پندارند. اندر هم این 
آتشکدهء اردشیر است که یزدگرد افدم شاه پارسی شاهی پذیرد؛ تاج ابر سر او نهند و 
ابر تخت شاهیش اه 

۲ اندر مانستان_ اناهیدٍ همدان ایواز زنان را راه بوده به همتائی_ بی بی شهربانو؛ و اسپسیاء 
چون مانبدی آن جای, تنها زنان به خود همی پذیرفت. اسپسیا ایدون دینیار 
(160510) در اناهید همدان بود و آن جای پرهیزگار ([07۷۷) زیست چون دینیار 
رماعمفْا) مانستان اناهید به و( زن دینیار اين مانستان را نیازی نیست از 


پیشه» دینی اير بودن. 


رهام اشه 


نک. تاریخ الرّسل والملوک لابی جعفر محمد بن حریر الطبری ( ,13111 ,006[6) 46 .1۷۲.1 ,۸۵۱۵/65 
7 ,]1 ,۹6۲165 ۳1۳1۵ ,1881-82). نولد که پندارد که آن آذر اردشیر پابگان بود. نک. 
7 ,1879 ,عنم ,۸۱۵۵6۲ 6ص ۳۵5۵۲ 0۵۱ 0۵36/9/۲۲ بععله0 ۱۱۵1 ۳۰" 
سخن طبری اندر تجارب الأْمم مسکویه نیز بینیم ( 0107 ,)یز 9۲ هلاه طترفز 1 11:6 
1 ,1909 ,067(ع1 را .۷۵۱ رتطها۵۵) مسآ ,۷/۶5/۵۷۷۵ ۱. امامی. ۱ تهران. ۰۱۳۶۹ ۲۲۵). 
تک نک هه ات رای اناهیت 


